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حوادث 4

بایدها و نبایدها

آسیب های اعتیاد به اینترنت
یکی از آسیب های اینترنت، اعتیاد به آن است و در 
جامعه ما نیز با گسترش روزافزون اینترنت شاهد 
این موضوع هـستیم.بیشترین استفاده کنندگان 
از اینترنت جوانان هستند و 35 درصد از آن ها به 
دلیل حضور در چت روم، 28 درصد برای بازی های 
اینترنتی، 30 درصد بـه مـنظور چک کردن پست 
الکـترونیکی و 25 درصـد به دلیل جست و جو در 
شبکه های جهانی هستند. اعتیاد به اینترنت می 
تواند مشکلات جدی تحصیلی و خانوادگی برای 
مخاطبان به وجود آورد، اگر استفاده کنندگان از 
اینترنت نتوانند به مدت یک ماه دوری از ایـنترنت را 
تـحمل کنند، در معرض خطر اعتیاد به آن قرار دارند. 

شاهد این پدیده در میان جوانان هستیم به طوری که 
برخی  شب ها را تا صبح با اینترنت می گذرانند و تمام 
صبح را خواب هـستند و ایـن موضوع آغـازگر آسیب 
های متعدد دیگر نیز می شود. از جمله این آسیب ها 
می توان به آسیب های خانوادگی، ارتباطی، عـاطفی، 
روانی، جسمی و اقتصادی اشاره کرد. سوق دادن 
جوانان به سوء استفاده از وبلاگ ها و وبسایت های 
اینترنتی علاوه بر مسائل خلاف اخلاق و عفت عمومی 
)نظیر تشویق به رابطه جنسی نامشروع( دچارآسیب 
های دیگری چون توهین به مـقدسات )به دلیل نبود 
نظارت خانواده(، توهین به قومیت های مختلف، 
سایت های الحادی که نوجوانان و جوانان را به شیطان 
پرستی و پذیرش عقاید و دیگر فرقه های ضاله تشویق 
می کند، ترویج بی دیـنی، کاهش آموزه های دینی در 

خانواده و ... می شود. پلیس فتای استان

گذری در ستاد دیه

ساز اختلاف 
می کند.  تجربه  را  آزادی  لذت  که  است  روز   24
»محمد« 28 ساله که نداشتن کار سبب اختلاف بین 
او و همسرش شده بود به دلیل ناتوانی در پرداخت 
مهریه به زندان افتاده بود. او می گوید: ازدواج من از 
همان اول اشتباه بود. پدر و مادرم می گفتند زندگی 
را خیلی سخت نگیر. همسرم 9 سال از من بزرگ تر 
است و مثل دیگران یک دوران عقد سنتی داشتیم و 
بعد از چهار ماه زندگی زیر یک سقف را شروع کردیم.
از همان اول همسرم دوست داشت که زیردست او 
باشم که همین موضوع سرچشمه اختلاف ها شد و آب 
ما در یک جوی نمی رفت و زندگی ما به صحنه جنگ 
و دعوا تبدیل شده بود البته نداشتن کار پایدار توسط 

من هم صدای ساز اختلاف با همسرم را بیشتر کرده 
بود. دیگر زندگی از دستم خارج شده بود و پا درمیانی 
بزرگان نیز هیچ فایده ای نداشت تا این که همسرم 
برای پرداخت مهریه از من شکایت کرد و در دادگاه 
محکوم به پرداخت 200 میلیون تومان برای مهریه 
شدم و چون نتوانستم اقساط اولیه مهریه را بدهم 
تیر ماه گذشته روانه زندان شدم. در آن جا به مددکار 
زندان موضوع زندگی ام را گفتم که با کمک مددکاران 
زندان و ستاد دیه استان پرونده من در ستاد دیه استان 
مطرح شد.مدیر نمایندگی ستاد دیه استان به خبرنگار 
ما گفت: با وصول و تکمیل تحقیقات و تشریفات قانونی 
طی چند مرحله، همسر زندانی به این ستاد دعوت شد 
که مشکل پرونده 200 میلیون تومانی با پرداخت 15 
میلیون تومان به شاکی با رضایت او همراه شد و زندانی 

مهریه با روند قانونی آزاد شد.

رضایی - همه چیز از یک لجبازی بچگانه شروع 
شد. آن روزها مثل بسیاری از هم سن و سالانم در 
رویا زندگی و تصور می کردم مرد رویاهایم همانی 
است که فکر می کنم. سال آخر دبیرستان را می 
گذراندم که با احسان در خیابان آشنا شدم. با 
حرف هایش هر روز مرا بیشتر به خود وابسته 
می کرد تا جایی که نه از درس چیزی می فهمیدم 
و نه از نصیحت های اعضای خانواده برای درس 
خواندن و شرکت در کنکور. آشنایی با احسان، 
سبب شده بود که حتی بعضی از اوقات پا را از 
حد فراتر بگذارم و به بهانه رفتن به خانه دوستان 
وهمکلاسی هایم، با او به تفریح بروم چند بار نیز 
تا دیر وقت به خانه نیامدم که سبب شد از پدرم 
کتک بخورم. خانواده ام هم در محله و هم در میان 
اعضای فامیل آبرو داشتند و وقتی از ماجرای 
دوستی ما بو برده بودند سختگیری هایشان 
بیشتر شد ولی من کوتاه نمی آمدم. به هر صورت 
آن سال در کنکور شرکت کردم اما راه به جایی 
نبردم. دیگر درس و مشق در سرم فرو نمی رفت و 
فقط به بودن با احسان فکر می کردم. با این وجود 
چند بار به او اصرار کردم اگر مرا دوست دارد و 
دروغ نمی گوید به خواستگاری ام بیاید اما طفره 
رفت و گفت زود است. یک سالی از رابطه ما می 
گذشت تا این که پا پیش گذاشت اما خانواده ام با 
این ازدواج مخالف بودند ولی من پایم را در یک 
کفش کرده بودم که یا همین یا دیگر هیچ. حرف 
هیچ کسی به گوشم نمی رفت حتی با این که 

می دانستم احسان مواد مخدر مصرف می کند 
حاضر نبودم کوتاه بیایم، با خودم می گفتم وقتی 
ازدواج کردیم خودم ترکش می دهم و سرانجام 
خانواده ام کوتاه آمدند تا به خواسته ام برسم. تا 
پایم به زندگی مشترک با او باز شد ورق برگشت 
و همه چیز از این رو به آن رو شد. هر چه سعی 
کردم احسان را ترک دهم او بیشتر مقاومت می 
کرد، برخوردش با من تند شده بود، حتی سعی 
می کرد برای این که کمتر به پر و پایش بپیچم، 
مرا هم به مصرف مواد مخدر بکشاند. گفتم اگر 
بچه دار شویم به زندگی وابسته تر خواهد شد و 
ترک خواهد کرد اما ...چند ماه به تولد فرزندم 
مانده بود که دچار کمردردهای شدیدی شده 
بودم، شوهرم می گفت اگر مواد مخدر مصرف 
کنم بهتر می شوم اول حاضر نشدم چون به 
دلیل بارداری، نباید داروی شیمیایی مصرف 
می کردم ولی درد امانم را بریده بود. احسان 
آن قدر در گوشم خواند که قبول کردم یک بار 
مصرف کنم ولی نمی دانستم که همین یک 
بار، زندگی ام را به سیاهی می کشاند.مواد 
خیلی زود همه چیزم را گرفت، شوهرم به زندان 
افتاد و من ماندم و یک بچه معتاد. با بدبختی 
یکی دو ماه از او مراقبت کردم؛ بیچاره دخترم 
از شدت ضعف و اعتیاد هر روز آب می رفت تا 
این که یک روز مامورها آمدند همه را دستگیر 
کردند و دخترم را برای درمان و نگهداری به 
بهزیستی فرستادند. وقتی از مهسا درباره اعتیاد 

و روزهای بی خانمانی می پرسم در جواب می 
گوید: بی خانمان نبودم و از خودم خانه داشتم 
اما برای این که هزینه مواد مخدرم را تامین 
کنم مجبور بودم افراد معتاد را به خانه بیاورم و 
در قبال استعمال آن ها مبلغی را دریافت کنم 
و با آن ها مواد بکشم این طور بود که 10 سال 
از بهترین روزهای زندگی ام را پای بساط مواد 
مخدر نشستم و شش سال فقط شیشه مصرف 
کردم اما یک ماه و 11 روز است که از آن دست 
کشیده ام و پاک پاکم.دندان هایش یکی درمیان 
ریخته وزیر چشمانش گود افتاده است هر چند 
کم کم صورت زرد و تکیده اش رنگ و رو می 
گیرد. خوشحال است؛ برای این که دختر 14 
ماهه اش را پس از ماه ها دوری در آغوش گرفته و 

ساعتی را با او گذرانده است. آن قدر خوشحال 
است که در طول مصاحبه  بارها از دخترش حرف 
می زند و می گوید که در طول زندگی اش تا به 
حال این چنین خوشحال نبوده است چرا که بعد 
از پاک شدن می خواهد دخترش را از بهزیستی 
بگیرد و زندگی جدیدی را از نو شروع کند. مهسا 
که اعتیاد، زیبایی و جوانی اش را گرفته است، 
می گوید: بارها داستان های زیادی از معتادان 
و ... را در روزنامه ها خواندم اما فکر می کردم 
خودم درگیر نمی شوم حالا می خواهم پاک پاک 
شوم تا زودتر به دخترم برسم )می خندد( پاکی 
از اعتیاد را مدیون دخترم هستم و برای او ترک 
می کنم، چرا که اگر نمی بود شاید من در اعتیاد 

برای همیشه غرق می شدم.

رویای سوخته 
  آژیر 

2۰ سال حبس برای عاملان 
پناه دادن اشرار

رضایی – چهار متهم که به اشرار مسلح پناه 
داده بودند به 20 سال حبس محکوم شدند. به 
گزارش »خراسان جنوبی«، چهار متهم که اشرار 
مسلح درگیری با ماموران انتظامی استان را 
پس از متواری شدن از صحنه درگیری، پناه 
داده و به آنان کمک کرده بودند در یک کار 
اطلاعاتی دستگیر شدند. بنا براین گزارش، 
دادگاه رسیدگی به پرونده چهار متهم برگزار 
شد که به موجب رای دادگاه به 15 تا 20 
سال حبس محکوم شدند. گفتنی است، حکم 
صادره قابل اعتراض در دیوان عالی کشور بوده 

و قطعی نشده است.

مأموران؛ جان راننده کامیون را 

نجات دادند

مأموران پلیس گذرنامه استان جان راننده 
کامیونی را که هنگام تردد در بازارچه مرزی 
دادند.  نجات  بود  رفته  حال  از  ماهیرود 
استان  انتظامی  فرماندهی  بازرسی  رئیس 
گفت: ماموران پلیس گذرنامه بازارچه مرزی 
ماهیرود هنگام کنترل خودروهای عبوری و 
مراجعه کنندگان، فردی را مشاهده کردند 
بود. رفته  حال  از  و  نبود  مساعد  حالش  که 
سرهنگ »حسینی« افزود: ماموران به نامبرده 
امدادرسانی و طی تماس با مرکز فوریت های 
اورژانسی 115 او را به مراکز درمانی منتقل و 
مراحل درمانش را پیگیری کردند. وی تصریح 
کرد: راننده کامیون پس از بهبودی، طی تماس 
با مرکز نظارت همگانی 197 پلیس، از اقدام 

ماموران پلیس گذرنامه قدردانی کرد.

دفتر پیشخوان قضایی برای 

زندان مرکزی بیرجند 

حقوق  رعایت  برای  قضایی  پیشخوان  دفتر 
خدمات  به  دسترسی  سهولت  و  شهروندی 
در  کل  دادگستری  همکاری  با  قضایی، 
زندان مرکزی بیرجند راه اندازی می شود. 
نرم  از  استفاده  گفت:  ها  زندان  کل  مدیر 
افزارهای سازمانی ما را در ارائه خدمات و 
همچنین مدیریت بهتر خدمات کمک می کند 
.»هاشمی« افزود: توسعه و به سازی فضای 
نگهداری زندانیان برای اجرای برنامه های 
اصلاحی و تربیتی و رعایت حقوق شهروندی 
از مهم ترین اولویت های سازمان است که باید 

در این زمینه تلاش کنیم .

سیاه، سفید، خاکستری

بی پناه
تحت هیچ شرایطی نمی توانستم تحمل کنم شب و روز 
به فکر راه حلی برای نجات و رهایی از این وضعیت بودم 
تا این که یک روز پدرم به خانه آمد و شروع به کتک کاری 

من و مادرم کرد و ...
از همان دوران کودکی با بدبختی و سختی مواجه 
بودم، فرزند بزرگ خانواده بودم، یک برادر کوچک تر 
هم داشتم. پدرم به مواد مخدر اعتیاد داشت و همیشه 
بیرون و با دوستانش در حال مصرف و تفریح بود. 
من و برادرم خیلی از شب ها را کنار مادرم با ترس و 
لرز می خوابیدیم که مبادا پدرم از راه برسد و دعوایی 
را شروع کند. هر بار وسط دعوا من و مادرم کتک 
می خوردیم، بیچاره مادرم، چیزی از او نمانده از بس 
مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. برادر بیچاره ام نیز 
یک گوشه خودش را مخفی می کرد تا دست پدرم به 
او نرسد.بعد از مدتی پدرم آشکارا کنار ما مواد مخدر 
مصرف می کرد و هیچ یک حق اعتراض نداشتیم، فقط 
می توانستم برادرم را سرگرم کاری کنم تا این کارها 
و اعمال زشت پدرم را نبیند، چون به هر حال الگویی 
برای برادرم بود. مادرم کارش شده بود اشک ریختن 
و غصه خوردن؛ زندگی سخت و زجرآوری داشتیم، به 
هیچ عنوان نمی توانستم تحمل کنم و شب و روز به فکر 
راه حلی برای نجات و رهایی از این وضعیت بودم تا این 
که یک روز که پدرم به خانه آمد و شروع به کتک کاری 
من و مادرم کرد، در این وضعیت بدون هیچ فکری از 
دستش فرار کردم و از خانه بیرون رفتم بدون هیچ 
پناهگاهی خیابان ها را با چشمان پف کرده و گریان و 
با فکر به مادر و برادر کوچکم طی می کردم تا این که 
توسط ماموران انتظامی دستگیر و برای انجام مشاوره 

به قسمت مشاوره کلانتری منتقل شدم.

پیام مشاور  •
مهم ترین دلیلی که سبب فرار از منزل کودکان می شود 
نبود محیط امن در فضای خانه و خانواده است و در 
زمینه این موضوع، اعتیاد پدر به مواد مخدر و نبود 
کانونی گرم برای تربیت و محبت به فرزندان، امکان 
زندگی همراه با آرامش را از کل خانواده سلب کرده 
که در نهایت به فرار از منزل فرزند خانواده منجر شده 
است. برای پیشگیری و رفع این مشکلات می توان با 
ارجاع پدر خانواده به کمپ های ترک اعتیاد و ارجاع 
دختر و بقیه افراد خانواده به مراکز دریافت خدمات 
روان شناسی و مشاوره و در صورت لزوم معرفی به 
روان پزشک برای برطرف کردن افکار منفی و خاطرات 
بد و در نهایت ارائه راه های صحیح تربیت و محبت 
به فرزندان در خانواده اقدام کرد. اما آن چه مهم تر 
از مداخله درمانی است آموزش به خانواده ها، لزوم 
توجه به نیازهای فرزندان، فراهم آوردن محیطی امن 
در خانواده برای آن ها و توجه به مشکلات احتمالی 
روحی - روانی یا عاطفی فرزندان برای پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی مانند فرار از منزل و ... است.


